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داریمسروکارخیالیزماننوعیباما. گیردمیشکلچگونهمعاصرامرازماخیالکهاستاینحاضرگفتاراصلیيمسئله
زماندرمثلاً. فهمیدمختلفیمعانیبهومتفاوتیسطوحدرتوانمیرازمانچیست؟خیالیزمانگفتبایدابتدادرنتیجهو

زمان. مواجهیمآیندهوحالگذشته،صوريتفکیکبایابدمیامتدادانتهابیايآیندهتاوشدهآغازناپیداازلیازکهسرمدي
عددماننداست،نیافتنیدستحالزمان. گیردمیقرارآیندهوگذشتهبزرگسطحدوبینچراکهنداردموجودیتعملاًحال

مافهمبهزمانتعریفدیگرسطح. استپیشترچهازوترپسايلحظهچهازدانیممی1ددکیندبرشمددبهتنهاکهگنگی
بنديدسته. استاندیشهسطحکهداریمحالوآیندهگذشته،ازکهمحتواییومفهومیبرداشتییعنیگرددبازمیزماناز

وشوندمیممکنفهمازسطوحاینچراپرسیدتوانمیاما. گیردمیقرارسطحایندرفلسفهتاریخدراکنونلحظهفهم
.نامیممیخیالیسطحراآنکهاستاينقطههماناین

چیزيهمانداردوجوداکنونکهچیزيیعنی. آوردمیپدیدراتداومکهچراکندمیممکنرافکرکهاستظرفیخیال
ممکنراتداومسویکاز،کندمیممکنراچیزدوزمانیخیالترتیباینبه. شودرؤیتاستممکنآیندهدرکهاست
وشدهدیدهپیشترکهاستچیزيهمانبینیممیکهچیزيشودمیتصورسویکازیعنی. راتمایزسودیگرازوکندمی
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رازمانفهمواستمؤثرمنديزمانازمافهمدرتخیلترتیباینبه. استمتمایزخودپیشینهازکهچیزيدیگردرسطح
فهمبرايکانتازپیشيفلاسفه. بکشدنقدبهراحافظههیومیایدهکندمیتلاشخیالقوهطرحباکانت. کندمیممکن
بلکهنیستخاطرهبهشبیهچیزيزمانکهدهدنشانخواستمیکانت. شدند-میمتوسلحافظهيایدهبهادراكتداوم
واجتماعیزمانفهمتوانمیتاریخیوضعیتهردرترتیباینبه. کندمیممکنرااشیاءوجودکهاستفرمیک

اینمایعنیچیست؟تغییروچیستتداومکهگفتسخنموردایندروگذاشتکنارمحتواهايمثابهبهراجمعیيخاطره
.فهمیممیچگونهرادو

بود؟خواهدچهخیالیمعنايدربودنمعاصرکهاستایناصلیپرسشآنگاهکنیمفهمخیالیسطحهمیندررازماناگر
قرارايلحظهدرکهمعنااینبهاست،معاصرمسیحکنیدفرضگویدمیکیرکگور. مواجهیمفهمیچنینباکیرکگورآثاردر

کلواندتصلیبزمانهازمانکلاینکهیااستمااحوالبرناظرکهمعنااینبهنه. داردشناختیهستیپیوندماباکهدارد
چیزهادیگرباهمبوديبهمقیدهموارهماهستی. نیستمنوجودازمنفصلاووجودکهمعنااینبهبلکه. جلجتازمین
تقاطعوتنیدگیهمدرترتیباینبه. استجاريهستیدرکهچیزهاییسایربانسبتدرمگرندارموجودمن. است
.کندمیممکنرامابودنواستجارياکنوندرکهکندمیممکنمابرايراهستیباايرابطههاتداوم

فرمآنوچیست) هنرمثالبراي(خاصفرمیکدرونزمانیتخیل: یافتخواهدتريدقیقصورتماپرسشوصفاینبا
يرابطهکهمعاصرایراندرتخیلینوعآنوپرسیدسؤالمعاصرایرانازتوانمیوصفاینبااست؟کردهممکنچگونهرا

هايساليفاصلهدرمعاصرایراندرخاصتخیلاینرسدمینظربه. کشیدپرسشبهراکندمیبرقرارگذشتهباخاصی
طیراجهانینظامدرادغامفرایندهاسالایندرکهتأخیراندکیباالبتهجهان،سراسرماننداست،شدهتولید1850- 1750

پدیدتصوراینآندرکهاستعماريشبهوضعیتی. شودمیممکنآنهابرايزمانازجدیديتصورنتیجهدروکنندمی
شودمیباعثپیشرفت،يایدهتولدیعنیاست،یافتهجریاندیگريزمانیيچرخهدرایرانتاریخیزمانکهآیدمی

- منحطشکست،،ماندگیعقبيایدهبرآمدن. شودتصورغربزمانجریانازکندترجریانیدرایرانتاریخیوضعیت
فهم. رفتهجلوايمدرنیتهباتقابلدرماندهعقبسنتی. کردفهمتوانمیفضاییچنیندررا... ومدرنیته- سنتمتمدن،
نیستند؛معاصردواینازیکهیچواستشدهسپريکهچیزييمثابهبهسنتواستنیامدهکهچیزيعنوانبهمدرنیته

راآنتوانمیتوفیقابراهیمتعبیربهکهمواجهیموضعیتیباایراندر. استنیامدههنوزدیگريواستگذشتهیکی
گذاراستنیامدهکهايآیندهبهاستگذشتهکهايگذشتهازخواهدمیگذارایدئولوژي. نامید»گذارایدئولوژي«پیدایش

واستسنتتداومهمانکهاکنونيلحظهجزنیستچیزيچیزاینکهاستچیزيازگذاردردرگیرهموارهیعنی. کند
.آیندهوگذشتهبینمعلقحالعیندر

. شدهاستواریافتساماننوزدهمقرندرکهتخیلیيپایهبرزمانفهمایدئولوژیکبنديصورتاینبگویمخواهممیمن
ورودمیمیانازاست،چیزهمهکهآینده،وگذشتهمیانکهشودمیهیچیکبهبدلاکنونيلحظهتعبیراینبه

جوهريراسنتیعنی. رسدمیمدرنیته- سنتيدوگانهبرپافشاريدراغراقیکبهتصوراین. شودمیناپذیرفهم
باید. تضاداندواجدکهسازیممیمدرنیتهوسنتنامبهکلیتدووضعیتایندر. استتضاددرمدرنیتهباذاتاًکهفهمیممی
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براي. باشندمشترك) صفتیکدرضرورتاًنه(چیزیکدرپیشتردوایناینکهمگرنیستممکنتضادفهمکهدانست
یکپیشاپیشمتضاديدوگانهخلقبراي. شوندفهمرنگبستردردوهراینکهمگرشودنمیمتضادسفیدباسیاهمثال

ممکنرازمانیخیالدرضروريهمسانییاتداومتوانندمیکههستندمشترکاتهمین. داشتمفروضبایدراشباهت
»حاليلحظهتعلیق«راآنتوانمیکهاستویژهوضعیتیکدچاربیشوکمایرانیانخیالرسدمینظربهاما. کنند
حاليلحظهدرنتیجهوهستندهمباکاملتفکیکدرگذشتهوآیندهکهاستمعنااینبهسویکازتعلیقاین. نامید

گیردمیفرضخیالیوجهدردیگرسويازاتفاقاًواست،شناختیارزشفاقدلااقلیاناپذیرفهموالخلقهناقصموجودي
بهبازگشتوگراییغرب: استتوأمانبرادردومیلادلحظهاین. استپذیرقیاسآیندهباکاملاًاستگذشتهدرآنچه

.هستنددستهمیکدیگرباباشندهممقابلآنکهازبیشنظريلحاظازچهوتاریخیلحاظازچهکهخویشتن

گوییکهسازدبرمیچنانراماتصوردرتاریخیوسنتوکندمیعملتاریخیمحتوايیکرويسویکازغالبخیال
تاریخکاتوزیانمثالبراي. استفهمقابلسنتاستعلاییدالذیلگذشتهوجوهيهمهکهچرااستیکدستمايگذشته
وقتی. داریمهممدرنیتهازرایکدستدركهمین. نداردفرقیهیچ12با2قرنیعنیفهمدمیاستبدادتاریخراایران

بهشودمیتمثیلیوجهیبهبدلگذشتهتعبیراینبه. پنداریممییکدستهمرامفروضآیندهگاهآنشدیکدستگذشته
ازسومیزدگردنمایشمثالبراي،شودمیممکنتاریخینمایشیکلذا،اندبادواموجودهايسنتواستبدادکهمعنااین

نوعیبهوحاليلحظهتاداردتداومکهاستدورانییزدگرددوران. استشدهبناتخیلهمانرويکهبیضایی،بهرام
همینازدقیقاًفیلمانتهايدیالوگوفیلمآغازدرآسیاچرخياستعاره. کند-مییکدستراگذشتهکلکهشودمیبازسازي

هايروایتوآوردمیپدیدرامشترکیزمانیتخیلکهشودمیممکنروایتازفرمیوصفاینبا. گذارندمیاثرمابروجه
تولیدبازنیزشناسانهجامعههايروایتدرنگاهنوعهمین. کندمیممکنمدرنیته-سنتيدوگانههمیندرراخاصیتاریخی

.کندمیممکنرامدرنیته-سنتبرمبتنیهاينظریهواستبدادينظریهوشودمی

رويپیشموانعفهموشکستتئوريمبنايبرکهداریممسلطساختیککهکردادعاتوانمیتمثیلیوجهایندر
امیرکبیرتاگرفتهیزدگردنمایشآسیابانازقهرمانانی. ایستدمیموانعاینمقابلدرکهاستکسیقهرمانواستپیشرفت

واستگذشتهکهدنیاییخلق. کنندمیپذیردسترساخلاقیتمثیلنوعیطریقازراگذشتهکهسازندمیرارابطهازنوعی
برقراريطریقازخواهدمیکهدمنهوکلیلهمانندتمثیلیسراییقصهنوعیکرد؛پیدابرایشحاليلحظهازهاییمثالباید

بایدچراکه؛کندمیخارجدسترسازرااکنوناخلاقیتمثیلازشکلاین. کندمنتقلرااخلاقیپیامیلحظهدوبینشباهت
وبفهممتمثیلدرعامامریکينمونهعنوانبهرااکنونوباشیمداشتهگذشتهوحالمتداوموضعیتبینپایانبیقیاسی
.جوهرینيگذشتهبرعرضیجزنیستچیزياکنون

هموارهاکنونچراکه. دهدمیشکلنیزرااجتماعیهايجنبشوکنشوسیاسیامرازمادركکهاستتخیلهمین
حالدرظاهربهموجودتخیلهمیندرونچراکهشودمیدرونیبحرانیدچارنیزهنروضعیتایندر. استممتنعوضعیتی

تصورترتیباینبه. استفهمقابلگذشتهباتمثیلیکدرتنهاواستمعلقاوکاردراکنونعملدرامااست،اکنوننقد
قرارتخیلاینمقابلدرکهاستاینمسئلهاماداریمقرارداردتداومهموارههاگذشتهازکهچیزيمقابلدرکهاستاین
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نقدياصیل،نقدلذا. کردرصدرامعاصريلحظهبشودکهشودمیممکنزمانینقد،. یکدستايگذشتهقالبدرنهداریم
بهاخلاقیربطدرحاليلحظهيدربارهداوري. خیالقابهمینبازتولیدنهشودمواجهخیالقاباینبابتواندکهاست

تمثیل(هنرروایتينحوهکهخیالیقاب. باشدداشتههمرادیکالیبسیارژستاینکهولواستنقاديامتناعگذشته،
ممکنراایرانیهنروانسانیعلومکلیمعنايدرو) گذارایدئولوژي(شناسیجامعه،)عملحاصلیبی(سیاست،)اخلاقی

.استحاليلحظهنقدمانععملدراستکرده


